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 امروز كه اين سطور نوشته مي شوند (يكشنبه، 31 
ــتري شدن سيمين  تيرماه 1386)، چند روزي از بس
دانشور در بيمارستان پارس تهران مي گذرد. آن طور 
كه گفته مي شود، وضعيت جسماني اين داستان نويس 
ــت.  ــبك چندان رضايتبخش نيس توانا و صاحب س
بي ترديد همة كساني كه دستي به قلم دارند و داستان 
مي نويسند يا پژوهشگر ادبيات داستاني ما هستند، از 
صميم دل براي دانشور آرزوي سلامت عاجل دارند. 
اكنون دانشور با بيماري در جدال است، اما اين جدال 
ــتاني و فراجسماني.  بعد ديگري هم دارد، بعدي داس
عمر انسان را خداوند قادر رقم مي زند و همة ما آدميان 
ــماني را مي چشيم (كل نفس  ناگزير طعم مرگ جس
ذائقه الموت). اما به گمان من، دانشور پيش از اين در 
ــنخي ديگر) پيروز  جدالي مهمتر با مرگ (مرگ از س
شده و به جاودانگي رسيده است. تأمل در خصوص 
اين نوع مرگ - كه فقط گريبانگير اهل قلم مي تواند 
شد ـ و بررسي اينكه دانشور چگونه بر آن فايق آمد، 
شايد راه مناسبي براي ارزيابي جايگاه رفيعي باشد كه 
دانشور با حدود شش دهه داستان نويسي به آن نايل 

شده است.
شروع داستان نويسي دانشور به سال هاي پرتلاطم دهة 
ــت اين دهه بود كه  1320 باز مي گردد. در نيمة نخس
او نخستين تلاش هايش را براي نوشتن داستان كوتاه 
آغاز كرد. حاصل اين تلاش هاي اوليه، انتشار كتابي با 
عنوان آتش خاموش بود كه در ارديبهشت سال 1327 
توسط انتشارات علمي در تهران منتشر شد. اين كتاب 
دربرگيرندة شانزده داستان كوتاه بود كه سبك و سياق 
همة آنها با ساير آثاري كه دانشور در بقية عمر حرفه اي 
خود نوشت به كلي تفاوت دارد. داستان هاي مجموعة 
ــاي كل و با هدف  ــاً از ديد دان ــش خاموش عمدت آت
رسيدن به نوعي نتيجه گيري اخلاقي نوشته شده بودند. 
آنچه به نحو چشمگيري در اين داستان ها غايب است، 
خود دانشور (سبك خاصي كه از دانشور مي شناسيم) 
است. دانشوري كه آتش خاموش را نوشت، هنوز آن 
ــنده ژرف نگر و تأمل انگيزي نيست كه مثلاً در  نويس
مجموعه «شهري چون بهشت» مي توانيم سراغ بگيريم. 
معدود داستان هاي اندك درخور توجه دانشور در اولين 

آخرين داستان شهرزاد
اداي احترام به سيمين دانشور

حسين پاينده

كتابش، بيشتر طرح واژه هايي هستند كه نيازمند پرداختي هنرمندانه ترند. اين حقيقت از چشم خود دانشور هم پنهان 
نبود. بعدها، وقتي كه در سال 1331 با بورس فولبرايت به امريكا رفت و در كلاس هاي نويسندگي خلاق به استادي 
والس استگنر در دانشگاه استنفورد شركت كرد، فرصت بهتري براي آشنايي با صناعت هاي داستان نويسي به دست 
آورد، چندان كه پس از بازگشت به ايران هرگز اجازة تجديد چاپ داستان هاي مجموعة آتش خاموش را نداد. او 
به درستي دريافته بود كه اين داستان هاي اوليه، به دورة خاصي در ابتداي كار نويسندگي اش تعلق دارد، دوره اي كه 

او براي تبديل شدن به نويسنده اي حرفه اي بايد راه نسبتاً زيادي را طي مي كرد. 
حضور دانشور به منزلة نويسنده اي توانا در عرصة ادبيات داستاني ايران، در سال 1340 با انتشار دومين مجموعة 
داستان هاي كوتاه او شهري چون بهشت با صدايي رسا اعلام شد. يازده داستاني كه در اين مجموعه منتشر شدند، 
از ساختاري به مراتب محكم تر و سنجيده تر از داستان هاي نخستين كتاب او برخوردار بودند. شايد بارزترين ويژگي 
داستان نويسي دانشور دقيقاً همين تحولي باشد كه اولين مصداق هايش را بايد در داستان هاي شهري چون بهشت 
جست. داستانهاي اين مجموعه نشان دهنده توازني خلاقانه بين دو شيوه روايي موسوم به محاكات و روايت محض 
است. دانشور در اين داستان ها، كشف دنياي دروني شخصيت هايش را به عهدة خواننده مي گذارد و لذا به دادن 
نشانه هايي معدود در متن بسنده مي كند. اينجا خواننده است كه مي بايست داده هاي داستاني را در ذهن پردازش 
كند و معنايي دلالت شده را بيابد. مقايسة اين روش با شيوه ساده تري كه او براي روايت كردن داستان هاي آتش 
خاموش مورد استفاده قرار داده بود، مي تواند روشنگر باشد. در آتش خاموش خواننده مخاطب منفعل راوي همه 
داني است كه مكنونات قلبي شخصيت ها را برملا مي كند و اطلاعاتي كامل دربارة گذشته آنها به دست مي دهد. 
ــور هم اطلاعات مي دهد و هم قضاوت مي كند، و بدين ترتيب براي ادراك داستان  ــتانهاي اولية دانش راوي داس
چندان نقشي براي خواننده باقي نمي گذارد. متقابلاً راويان داستانهاي شهري چون بهشت به نشان دادن شخصيتها 
ــنده مي كنند. اين گفتار و رفتار شخصيت هاست كه آنها را به خواننده مي شناساند، نه  ــوار بس در موقعيتهايي دش
اظهارنظرهاي صريح و عاقلانه يك راوي همه دان. بزرگ ترين دستاورد دانشور در دومين مجموعه داستان هايش، 

همين سبك روايي جديد است كه لذت تفكر و كشف را براي خواننده به ارمغان مي آورد. 
اما علاوه بر شيوة روايت گري، دانشور با انتشار شهري چون بهشت، جنبة مهم ديگري از داستان نويسي خود را نيز ارتقا 
داد و آن پرداختن به مضامين فرهنگي در ابعادي به مراتب وسيع تر و با شيوه هايي به مراتب پيچيده تر از داستان هاي قبلي 
اوست. در داستان هاي قبلي، كانون توجه دانشور احساسات فردي است، حال آنكه در داستانهاي شهري چون بهشت 
بيشتر به معضلات فرهنگي كلان نظر دارد. در اين داستانها، كاوش در چند و چون روابط بينافردي وسيله اي است براي 
فهم مسائل فرهنگي عام تري كه گريبانگير بسياري از آحاد جامعة ماست. براي مثال، در داستان زايمان، دانشور با تيزبيني 
جامعه شناسانة تحسين برانگيزي موضوع فرصت طلبي و ناسپاسي در فرهنگ ايراني را مورد تفحص قرار مي دهد و 
به شيوه اي گيرا نشان مي دهد كه تعارف هاي پرطمطراق معمول در فرهنگ ايراني، تا چه حد نيت هاي منفعت جويانه 
و غيرصادقانة اشخاص را استتار مي كند. صرفاً نويسنده اي كه از قدرت مشاهده تيزبينانه و نيز توانايي تحليل فرهنگ 

برخوردار باشد مي تواند پرتوي تا به اين حد روشنگر بر ابعاد ناپيدا يا مكتوم فرهنگ ما بيفشاند.
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ــور در آثار بعدي او همچنان ادامه  پويايي سبك دانش
ــتر او به فنون داستان نويسي  پيدا كرد و با تسلط بيش
ــديد هم يافت. رمان ماندگار سووشون، كه  حتي تش
در تيرماه سال 1348 منتشر شد، اولين تلاش دانشور 
براي رمان نويسي بود، اما با درجة بالايي از پيچيدگي 
ــد. در  ــته ش ــخصيت پردازي و روايتگري نوش در ش
ــور تاريخ ايران در زمان اشغال توسط  اين رمان، دانش
ــتمايه نگارش اثري قرار مي دهد كه به  متفقين را دس
رغم تخيلي بودنش، موفق مي شود بيش از كتاب هاي 
مستند تاريخي به واقعيت هاي تاريخ كشور ما در آن 
ــال ها نزديك تر شود. مبالغه نيست اگر بگوييم كه  س
پس از بوف كور هدايت، سووشون پرفروش ترين رمان 
ــت. اين كتاب بيشتر از ده بار تجديد  فارسي بوده اس
چاپ شده، به زبان هاي متعدد ترجمه گرديده، و گفته 
مي شود شمارگان رسمي آن در داخل ايران به حدود 

نيم ميليون نسخه رسيده است. 
پس از سووشون، دانشور مجموعه داستان به كي سلام 
كنم؟ را در سال 1359 منتشر كرد. تنوع سبكي دانشور در 
اين مجموعه - كه شامل ده داستان كوتاه است- به طرز 
چشمگيري خود مي نماياند. براي مثال، داستان تصادف با 
طنزي نوشته شده است كه نمونه آن را در آثار قبلي دانشور 
كمتر مي توان سراغ گرفت. خلق شخصيتي كاملاً كميك 
و در عين حال باورپذير كه خود شخصاً بلاهت هاي پي 
درپي خويش را بيان مي كند و ظاهراً از دلالت هاي آنچه 
به نحوي اعتراف گونه بر زبان مي آورد غافل است، كاري 
ــت كه دانشور قبلاً تلاش بارزي براي انجام دادن آن  اس
نكرده بود. در همين مجموعه، داستان ديگري با عنوان 
ــلام كنم؟ وجود دارد كه با تكنيك تك گويي  به كي س
ــته شده و نشان دهندة توانايي دانشور در به  دروني نوش
كارگيري شيوه هاي روايتگري مدرنيستي است. گرايش 
ديرينه دانشور به پژوهشگري فرهنگي در داستان هاي اين 
كتاب هم به چشم مي خورد. براي مثال، داستان «چشم 
خفته» متشكل از سه بخش است؛ دو تك گويي توسط دو 
شخصيت به نام هاي عفت الملوك و اقدس است و يك 
ــخصيت در پايان داستان.  گفت وگ0و بين همين دو ش
در اين داستان نيز دانشور با تيزبيني خاصي فرهنگ نفاق 
ــان  ــي قرار مي دهد و نش و دورويي را مورد كالبدشناس
مي دهد كه كلام ظاهراً زيبا در فرهنگ ما، گاه پنهان كنندة 

بدخواهانه ترين نگرش ها است.
ــلام كنم؟، دانشور  ــتان به كي س پس از مجموعه داس
ــر نكرد تا اينكه در شهريور  چندين سال كتابي منتش
ــرگرداني از او انتشار يافت. اين  1372 رمان جزيره س
رمان نخستين مجلد از رماني سه گانه است كه جلد دوم 
آن با عنوان ساربان سرگردان، در شهريور 1380 چاپ 

شد (جلد سوم با عنوان كوه سرگردان هنوز منتشر نشده است). در جزيره سرگرداني و ساربان سرگردان دانشور 
ــط دهة 1350 تا جنگ  بار ديگر به موضوع مورد علاقة خود (تاريخ) بازمي گردد و اين بار تاريخ معاصر (از اواس
ايران و عراق) را از منظري نقادانه مورد بازنگري قرار مي دهد. در اين آثار نيز، بارزترين وجه داستان نويسي دانشور 
پويايي كم نظير اوست. استفادة دانشور از تكنيك هاي رمان مدرن در اين دو رمان (مانند استفاده از زاوية ديد موسوم 
به ذهنيت مركزي، آن گونه كه هنري جيمز آن را تبيين كرده است) توأم مي شود با برخي صناعات پسامدرن (مانند 
استفاده از شخصيت هاي واقعي يا اولويت دادن به هستي شناسي در مقابل معرفت شناسي). مي توان گفت اگر آثار 
قبلي دانشور نشان دهندة حركت او از نوعي رئاليسم به مدرنيسم بودند، در اين دو رمان او برخي گام هاي اوليه براي 
تحول در سبك خود و حركت به سمت پسامدرنيسم را با توفيق برمي دارد، هرچند كه مسلماً وجه غالب در كار او 

هنوز مدرنيسم است. 
آخرين كتابي كه از دانشور منتشر شده، مجموعه داستاني است با عنوان از پرنده هاي مهاجر بپرس كه در سال 1376 
انتشار يافت. صناعت مندي ده داستاني كه در اين كتاب جمع شده اند، مبين دستيابي دانشور به بالاترين سطح آثارش 
است. استفادة ماهرانة نويسنده از عنصر صدا، در نخستين داستان اين مجموعه با عنوان برهوت، و نيز استفادة خلاقانة 
او از هويت مفروض در داستان مرز و نقاب، نشان دهندة تسلط او به طيفي از شيوه هاي روايتگري است. تنوع شيوه هاي 
روايتگري در اين كتاب توأم مي شود با تنوع مضامين داستان هايي كه هريك جنبه اي از فرهنگ ما را مي كاود. در اين 
مجموعه نيز دانشور داستاني دربارة تاريخ دارد كه با استفاده از صناعت كاملاً پسامدرن «مجلس فراتاريخي» نوشته شده 
است. در اين داستان پيچيده و تأمل انگيز، كه عنوان آن ميزگرداست، شخصيتهايي از برهه هاي مختلف تاريخ ايران و 
حتي يك شخصيت اسطوره اي (رستم) گرد هم مي آيند و گفت ووگو مي كنند. داستان توسط يك مصاحبه گر روايت 
مي شود كه تك تك اين شخصيت ها را مورد پرسش قرار مي دهد، اما از خلال پاسخ ها و نظراتي كه اين شخصيت ها 

ابراز مي كنند، ديدگاهي بسيار انتقادي دربارة روشنفكران ايراني و روابط بدخواهانه شان القا مي شود. 
سيمين دانشور شهرزاد زمانة ماست. توانايي خارق العادة او در ايجاد تحول در سبك داستان نويسي اش از جمله 
ويژگي هاي منحصر به فرد او است. در كشور ما كمتر نويسنده اي را مي توان مثال زد كه تا به اين حد خلاقانه با 
جريان هاي جديد در داستان نويسي همسو شده باشد، و صناعات و مضامين داستان هايش را با اوضاع و احوال 
ــو كرده باشد. دانشور حتي در پرداختن به مضاميني كه تقريباً از اوايل دورة نويسندگي اش  و الزام هاي نو همس
مورد علاقه او بوده اند (مانند تاريخ)، پويايي خاصي از خود نشان مي دهد. براي مثال، در رمان سووشون تاريخ 
ساخت مايه داستاني است كه عمدتاً از راه محاكات به موضوع خود مي پردازد؛ در دو رمان جزيره سرگرداني و 
ساربان سرگردان همين ساخت مايه (تاريخ) با توسل به تكنيكهاي عمدتاً مدرن و گاه پسامدرن پرورانده مي شود 
و در داستان «ميزگرد» تاريخ از منظري كاملاً پسامدرن و با صناعاتي بديع مورد كاوش قرار مي گيرد. از اين منظر، 
مي توان گفت دانشور شهرزادي است كه داستان گفتنش طيف وسيعي از خوانندگان، از نسل هاي مختلف و با 
ــحور خود كرده است. رمز جاودانگي دانشور بي ترديد در همين پويايي سبكي  ذائقه هاي ادبي گوناگون را مس

نهفته است.
اكنون چند روزي است كه دانشور با بيماري سختي جدال مي كند. همچنان كه در آغاز اين نوشتار اشاره شد، به 
يقين همة كساني كه اهل ادبيات و كاوش هاي فرهنگي از منظر ادبيات هستند، براي بهبودي دانشور دعا مي كنند. 
اما نگارندة اين سطور اعتقاد دارد كه هيچ نيرويي نمي تواند باعث مرگ دانشور در ادبيات ما شود. شايد آخرين 
داستاني كه شهرزاد زمانة ما باز مي گويد، همين تلاش براي پويايي و مقاومت در برابر ميرايي است. رمز ماندگاري 
شهرزاد قصه گو همين بود كه براي بقا مي بايست هر شب يك داستان گيرا بيان مي كرد. اگر او نمي توانست عنصر 
تعليق را هنرمندانه در داستان هايش حفظ كند؛ اگر او موفق نمي شد مخاطب خود را به دنياي تخيلي داستان وارد 
كند؛ در يك كلام، اگر شهرزاد قصه گو قادر نمي بود كه از تخيل بديلي نيرومند در برابر واقعيت بسازد، جان خود 
ــل به داستان گويي هنرمندانه يگانه راه بقا بود. سيمين دانشور هم كه به  ــت مي داد. در وضعيت او، توس را از دس
حق شهرزاد زمانة ماست، از راه پويايي در سبك داستان نويسي اش ناميرايي خود را تضمين كرده است. نگارنده 
اين سطور، حدود پنج سال پيش در مقاله اي با عنوان «سيمين دانشور، شهرزاد پسامدرن» نظري را ابراز كرد كه 
امروز هم، ضمن دعا براي بهبودي اين نويسنده توانا، مايل است آن را تكرار كند؛ «در دنياي شگفت آور رمان هاي 
دانشور، نه صرف رويدادها و عاقبت شخصيت ها، بلكه ميل به كشف جنبة ناپيداي واقعيت هاست كه ما را به ادامة 
خواندن علاقه مند مي كند. از اين حيث، دانشور شهرزاد زمانة ما و بازگوكننده اضطراب ها، ابهام ها و سرگرداني هاي 
ــت.» آخرين داستان شهرزاد، هرچند راجع به مرگ است، اما فقط عجز مرگ را به  ــان هاي زمانة ماس پيچيده انس




